
بخش سوم

بعضی از معماری ها قصد دارند كه مفاهيم مدل منطقی n-layer و 
مدل فيزيکی n-tier را ادغام کنند. چنين تصميمی نويدبخش طراحی 
ساده تری است اما در عمل کاربردی نخواهد بود، زيرا منجر به استفاده از 
معماری های منطقی يا فيزيکی ناکارآمد در طراحی نرم افزار خواهد شد 

که انطباق کامل با نيازهای برنامه نويس نخواهد داشت.

مدل منطقی
آغاز فرايند توليد نرم افزار با يک معماری منطقی به واسطه شفاف سازی 
نقش اجزاي تشکيل دهنده سيستم و تفکيک عملکرد هر يک، امکان 
فعاليت تيمی برنامه نويسان در روند توليد و سهولت در نگهداری سيستم 

را به ارمغان می آورد. 
اين معماری منطقی جهت انعطاف پذيری در انتخاب معماری فيزيکی 

متناسب بايد از لايه های کافی برخوردار باشد.
امروزه تفکيک انجام شده توسط مدل سنتی سه لايه منطقی که مبتنی بر 
لايه های Interface ،Business Logic و Data Management است، 

کافی به نظر نمی رسد.
لايه  و   Web Server و  Browser قسمت دو  به   Interface لايــه 
 Web Server و Client هــم معمــولــاً بيــن Business Logic

يــا Application Server به صورت فيزيکی تقسيم شده اند.
 Model-View-Controller مانند  پراستفاده ای  و  معروف  مدل های 

رابطه بين مدل منطقی و فيزيکی در 
معماری نرم افزار
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و Facade-Data-Logic، لايه Business Logic سنتی را به چند 
قسمت تقسيم می کنند.

قوانين حاکم بر معماری منطقی 
• معماری منطقی بايد دربرگيرنده لايه هايي باشد که با هدف ساماندهی 

اجزاي سيستم در نقشه کاملاً مجزا ايجاد شده اند.
• معماری منطقی بايد حداقل به تعداد لايه های معماری فيزيکی آتی 

دارای لايه های تفکيک شده باشد.
با توجه به قوانين گفته شده، اکثر برنامه های مدرن دارای چهار تا شش 

لايه منطقی مجزا هستند.

ارتباط بين لايه ها
تفکيک سيستم به لايه های مختلف به معنای عملکرد نامرتبط و نامتعامل 

لايه های منطقی توزيع شده در لايه های فيزيکی متفاوت نيست.
کد هر لايه با لايه ای که بلافاصله قبل يا بعد از آن قرار گرفته است، در 

ارتباط خواهد بود.
اگر اين ارتباط به درستی طراحی نشده باشد، امکان قرارگرفتن يک بستر 

شبکه ای بين لايه های فيزيکی وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال مرز شبکه ای بين لايه های Business Logic و Data بايد 
با بازدهی بسيار بالايی طراحی شود. اکثر برنامه های امروزی بين لايه 
Data و ساير لايه ها دارای يک بستر شبکه ای بوده و فناوری های مدرن 

Data Access امروزی از بازدهی بالايی در اين سناريو برخوردار هستند . 

Presentation لايه های  بين  رابطه  افراد  گاهي 
و Business Logic را برای تعاملات تحت شبکه 

بهينه طراحی نمی کنند.
به عنوان مثال از Data Binding استفاده می کنند 
که مستلزم تعامل بيش از حد بين لايه ها در قالب 
فراخوانی و استفاده از Property ها، Methodها و 

Eventها است.

لايه های  قالب  در  لزوماً  مجزا  منطقی  لايه های 
امر  اين  و  شد  نخواهند  توزيع  متفاوت  فيزيکی 
بايد در طراحی بهينه تعاملات بين لايه ها لحاظ 
و  بازدهی  بين  تعادل  ايجاد  آن  نتيجه  که  شود 

انعطاف پذيری خواهد بود.

مدل فيزيکی
با اطمينان از داشتن لايه های منطقی کافی که منجر به انعطاف پذيری 
سيستم خواهد شد، می توان برنامه را در قالب لايه های فيزيکی مناسب 

با درنظرگرفتن موارد زير تنظيم کرد:
• بازدهی

• توسعه پذيری
• تحمل پذيری خطا

• امنيت
• توزيع پذيری

بايد در نظر داشته باشيد که بعضی از فناوری ها طراحی فيزيکی خاصی را 
به برنامه تحميل می کنند. به عنوان مثال استفاده از معماری فيزيکی دو 
لايه برای برنامه هــای Silver Light يا Windows Phone امکان پذير 
 Application Server بايد روی Data Access نيست، زيرا هر نوع کد
اجرا شود. در اين حالت در صورتی که توزيع يک، سه يا چهار لايه مانعی 

نداشته باشد، فناوری از توزيع دو لايه ممانعت می کند.
تعدد لايه های فيزيکی منجربه  موارد زيرخواهد شد:

• کاهش بازدهی
• افزايش توسعه پذيری

• بهبود امنيت
• تحمل پذيری بيشتر خطا

• توزيع پذيری ساده تر
در قسمت بعد نقش طراحی فيزيکی در موارد فوق را تشريح خواهيم 

کرد.
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